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 دیباچه نویسنده: 
سرگذشت دو دختر  عنوان کتابی است، ازخواننده محترم داستانی که هم اکنون پیش رو دارید  

صورت  کردستانی که به موجب بمباران و تجاوز حکومت مرکزی عراق به کردستان خود مختار عراق
ته از گرفت، که زندگی خانواده آنان تحت الشعاع دو مقوله بالا قرار گرفت، این آثار برگرف 

قل واقعیاتی است که در قالب یک کتاب به رشته تحریر در امید و تلاش دارم هر آنچه   آوردم،حدا
ور توجه خوانندگان را جلب و جذب کند، توان خود را به کار بگیرم، تا مطالب مفید، آموزنده و در خ 

ها هستند که به نحوبی اد و خانوادهاز این قبیل افر  های فراوانیتوجه به نظر آید، گر چه همه باور دارند نمونه
دهای ساخته و پرداخته دست ب  تأثیر اینسرنوشت و آتیه آنان را تحت  شر قرار گرفته است، رویدا

ی آنچه لذا طول عمر سرگذشت ما آدمیان با هم متفاوت بوده، یکی بلند مدت دیگری کوتاه مدت ول 
ها را همراهی دار این دو دختر کرد است که سالیان متمادی آن مرا موظف کرد سرگذشت تلخ و دامنه

زا و برای جلب توجه و برداشت درست خاطرات آنان به صورت مج نموده، که نیازمند است 
گانه به شرح حال آنها بپردازم، نخست به یاری حق گذشته مریم را مرور   .کنیمیم جدا
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همانگونه که در بالا اشاره شد خانواده او اهل یکی از شهرهای کردستان 

خود تاتاری و استقلال  عراق است،  کردستتان خودتاتار برای ک ت    

همواره با حکوت، ترکزی عراق در جنگ و جدال بود که ستترانماپ    

های هنگفتی  از جمله قربانی دادن از چند دهه تبارزه و  رداخ، هزینه

رر شهرها و روستاهای کردستان کتمروح  و بمباران ت ها هزار شهید وده

تورد هموپ نیروهای  کته به وور تیانگی  روزی دو ترببه از زتی  و هوا 

گرف،  که ابعادآن بمباران به حدی گ ترده و فراگیر بود عراقی قرار تی

کته بوجته جاتعه جهانی را به خود جل  نمود  که به همی  جه، رمی    

حاک  بر عراق بارها از ورف ستازتان تلل و ب تتیاری دیگر از کهورهای  

 از بوان قل  و جهان تحکوپ شد  که تتأسفانه شرح و بوضیح ای  جنایات

زبان خارج استتت،  جنای، حکوت، ترکزی عراق باعد شتتتد که در ای  

ها فیل  و سریال بولید و ساخته شود  آثار و ببعات ای  بمباران زتینه ده

ی انظیر ک  و بیش به تعرض نمایش بیهتتتر تلل دنیا درآتد  و بهانهک 

ه عمل آورند  های حقوق بهر که از ای  تناوق بازدید بشد برای سازتان

با از نزدیک تتوجه عواق  و آثار آن تواد شتیمیایی بهوند  ولو  و یا به  
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ها هزار نفر دیگر که در ای  همتانند ده  [تری ]عبتاربی بته دنیتا آتتدن     

نا ذیر ای  بمباران نبودند  تناوق ستتاک  بودند  بدور از متتدتات جبران

در آن ایاپ شهر و تصادف بود با بمباران شیمیایی شهر حلبچه که تری  

گرف،  ناتبرده در  ی نیروهای بعثی قرار تیدردیتار  آتاج حملات  ی 

آن باریخ وفلی بیش نبود که هفتاد درمد از اقواپ از جمله  در و تادر  

را از دس، داد  ای  نوزاد چند تاهه که چه  انتظار کمک جواتع ان انی 

خواهی ار  وعمه زیادهبود  در کمال ناباوری نیمی از ساکنی  شهر و دی

خبران شتتتد  که اتروز بازتاندگان ای  وقایع دنیتا رستتتتان و از خدا بی 

هتا کته نیمی از عزیزان آنان   و دردنتا  وع  بلخ ای  بمبتاران   بتاریای 

قربتانی و بقیته بته نوعی دستتتتاو  عوارض ناشتتتی از  اش آن تواد    

 در ج   و اند  و دنیا دنیاست، ببعات آن که با زنده  اندشتیمیایی شتده  

  ای  وفل تعصتتوپ و کندتیجان و تحیط زی تت، آنها همه را همراهی 

بازتانده از والدی  خود که همه اقواپ و آشتتنایان او گهتتته و یا تصتتدوپ 

شتیمیایی شده بودند در زیر آسمان آلوده به توار شیمیایی نف  آخر را  

رد یکهید  چه  به راه کمک یک بنده خدایی بود  که دس، او را بگتی

ای در او بدتد  ناگهان خواستتت، قل   اکش به کته شتتتایتد نف  بتازه   

ا  خدای ناجی رسید و یک نفر اربهی را تأتور نمات او کرد ای  آفریده

تأتور خیر و ان تاندوست، که اهل یکی از شهرهای شمال ایران بود  که   

نده دلیل ت  نوی  هرداشته که به گویا از قبل فرزندی دختر به ناپ تری  

  و خدای رحم  و رحی   کندتی  از جزئیتات آن آگتاهی ندارپ فوت   ه

  تکارتهر و عاوفه ای  وفل خو  قل  را در دل ای  ترد آروزتند تی
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نهتتیند  ک  تیو تتقابلاً تهر و تحب، ترد خیر نیز در دل آن وفل بی

افتد  بصتتمی  هنگاتیکه ترد خیر تمذوب ستتیمای ای  دختر تظلوپ تی

به فرزندی بگیرد  و به  اس بقدی  ای  لطف و کرپ خداوند  گیرد او راتی

  ترد خیر با کندتیتهربان  آغو  تهربانی خود را نثار ای  رحم، الهی 

در تیان گذاشتتت  توضتتو   ذیر  ای  وفل  ا  با هم تتر خویش که 

خواسته از ای   دلبند خود را از قبل از دس، داده بودند  هم ر  از خدا

حکم، و تصلح، خداوند نی ، استقبال قلبی خدا  ندانه که بیاقداپ 

  و بته توجت  ای  اقداپ نیکوکارانه فرزند بنی آنها که تری  ناپ   کنتد تی

داشتتت،  بتا بوافق ورفی  نتاپ تبتار  تری  را برای او برگزیدند که به    

شتکرانه ای  هدیه الهی و انتااب ناپ نیک حررت تری  تقدس بر روی  

ز انبوه کثیری از تردپ یتک ولیمه شتتتادی باش بدار   آن  بتا دعوت ا 

ک  ونهتتتان  تری  بازتانده از دادند  با  ا نهادن تری  تقدس  تری  بی

ی  باند  و آقای نیکبی  اکنون  نج نفر شدهجنگ آتار خانواده آقای نیک

کلیته تقتدتات و تراحل قانونی فرزند ذیری را به لحاق قانون جمهوری   

ده  و تری  نیز زیر تمموعه آن خانواده شتتمالی شتتد و استتلاتی انماپ دا

است  آن در  هت، شناسناته  در و تادر  ثب، گردید که فرزند قانونی   

باشتتد  با ورود تری  به جمع خانواده حال و هوای تاب  و عزا که آنها تی

انداخته بود  به بدریج رخ، بر  رنگ ستتیاهی بر ستتیمای خانواده ستتایه 

باش جایگزی  آن شد   یدا بود که برک، ای  دیب ، و روح تعنوی شا

 ذیر آقای عمتل بته وور روز افزون بر همگتان بته ویاه ختانواده تهمان     

ویتدا بود و آنتان با تهتتتاهده اقداپ تثب، خود به   بی  تلموس و هنیتک 
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به تراب  بأثیر تثبتی  کردندتیتوازات ای  که خودشان اح اس آراتش 

ک دوستانه نیقی گذاشته بود  حرک، ان اندر اندیهه خود و اورافیان با

بی  باعد شتد که ای  اقداپ به یکی دو با خت  نهود  ای  اقداپ عمل به  

ای بازباب  یدا نمود که در  ی آن به شتتکل تتفاوت در تردپ ایماد گونه

ها که تهتکل تهتابه تهکل آنها   انگیزه کرد  و ب تیاری دیگر از خانواده 

نیک آقای نیک بی   و در همی  راستتتتا  داشتتتتنتد بته  یروی از اقداپ  

های دیگری از ای  قبیل انماپ دهند  به انرماپ  یاپ تثب، خانواده نمونه

آقای نیک بی  در فرزند گرفت  تری   ب تتیاری بر ای  باور بودند و اتید 

ستتابقه که در نو  خود ک  نظیر بود در ستتراستتر داشتتتند ای  حرک، بی

د  رفتار وتنش تبتکرانه نیک بی  تصداق کهور  استان بداوپ داشته باش

همی  عباربی است، که آدتیزاد اعرای یکدیگرند که در آفرینش ز یک  

گوهرند  که عرتوی به درد آورد روزگار  نماند دگر عرتوها قرار  شا    

نیکوکار نیک بی  با تهتتتاهده تصتتتیب، وارده که در اثر بمباران بوجود 

ی  افراد جاتعه استت، که هدف آتده بود  دریاف، که او ه  عرتتوی از ا

های شیمیایی قرار گرفته  به تحض دیدن آثار آن بری  ستلاح رحمانهبی

بفاوت دستت، روی دستت، بگذارد   جنای، باریای جایز ندان تت، که بی

ا  او را وادار نمود که تا ه  بنده خدا ه تتتتی  و نیاز داری  انتدیهتتته 

بهتتتابی ز زیرا خالق  یکدیگر را دریابی  و به کمک و یاری همنوعان خود

و ا زکنندهمه تا ان انها خدایی اس، که از او به نیکی هنر و گوهر یاد تی

واق، و بحمل بار تصتیب، را نداشتت،  ای  شد که بار ت یولی، وفلی  

شیرخوار را به دو  بکهد و با افتاار آن دختر یتی  را به فرزندی قبول 


